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Abstract 

One of the most fundamental pillars of Islamic mysticism, which is 

called the chosen principle of Sufism, is the perfect human being. The 

perfect human being is the manifestation of the divine names, which was 

created in the midst of the grace of truth. In this research, the wisdom of 

Friedrich Nietzsche's perfect man in the work "So Said Zarathustra" is 

discussed from the perspective of divine insight in Islamic mysticism in 

a descriptive-comparative way. This work is a philosophical and poetic 

narrative in which Nietzsche recounts his views in the language of 

Zoroaster. The results of the research show that there are similarities 

between Nietzsche's perfect man and the vision of the perfect man in 

Islamic mysticism. Nietzsche considers the will and the inner insight 

directed to power as the only approach to truth. As in Islamic mysticism, 

the divine vision of the perfect human being is the manifestation of the 

absolute truth in the form of names and attributes. From Nietzsche's 

point of view, now the imitative and petrified reality of humanity has 

become the present God in the world and considers the suffering world 

to be the same in front of him based on the surrounding of old thoughts. 

With the help of independent will, Nietzsche calls this field to be 

recreated. From his point of view, man is not affected by the freedom 

and choice and analysis of his thoughts and has lived among other 

beliefs and false evaluations. Therefore, human life has a higher mission 

than fruitlessness and passive obedience, just as in Islamic mysticism, 

man turns his back on the world of matter and its appearances with the 

efforts of the soul and discovers the truths of existence in divine vision 

and attains its existential knowledge. 
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 1/1221/ 21، تاریخ پذیرش:9/1222/ 3تاریخ دریافت:

 (131-111صص) 

 چکیده

 کامل، انسان. است کامل انسان نامند، می تصوف برگزیده اصل را آن که اسلامی عرفان ارکان ترین اساسی از

 انسان ابر خرد به پژوهش این در. است شده میان خلق در حق فیض واسطة که الهیست اسماء تجلیّ مظهر

 - توصیفی شیوة به اسلامی عرفان در الهی بینش منظر از «زرتشت گفت چنین»کتاب  در نیچه فریدریش

 زبان از را خود هایدیدگاه نیچه که در آن است شاعرانه و فلسفی روایتی اثر، این. شود می پرداخته تطبیقی

 عرفان در کامل انسان بینش و نیچه ابر انسان میان هاییشباهت وجود مبین تحقیق، نتایج. کندمی زرتشت بازگو

 در که همچنان پندارد، می حقیقت رهیافت تنها را قدرت به معطوف درونی بینش و اراده نیچه است. اسلامی

 نیچه منظر از .هستند مطلق حقیقت تجلیّ صفات، و اسماء پوشش در کامل بینش الهی انسان اسلامی عرفان

 احاطة اساس بر را رنجور جهانی و است شده عالم در حاضر خدای بشریت، متحجرانه و مقلدّانه فعلیت اکنون

 از .خواند می فرا به بازآفرینی را عرصه مدد ارادة مستقل، این به نیچه. داند می یکسان خود پیشگاه در کهنه افکار

 ارزیابی و غیر اعتقادات میان در و نیست خویش تفکرّات تحلیل و انتخاب و آزادی از متأثر انسان وی، منظر

 دارد، منفعل تبعیت و حاصلی بی به نسبت والاتری رسالت انسان، حیات پس. است کرده زندگی دروغین های

 الهی، بینش در و کرده پشت آن ظواهر و ماده بر عالم نفس مجاهدات با انسان اسلامی، عرفان در که همچنان

 .شودمی نائل خویش وجودی معرفت یابد و به می باز را هستی حقایق
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 مقدمه -7

در سیر تفکرّات خویش، سعادت و کمال  فریدریش نیچه، شاعر، فیلسوف و متفکرّ قرن نوزدهم است که

فوت کرد.  1922دیوانه شد و در سال  1119دنیا آمد. در سال به 1122جوید. نیچه در سال  انسان را می

بینند و منادی مرگ  ( برخی او را فرو غلتیده در مغاک خدا نشناسی و الحاد می19: 1312)بریوس، ریدلی، 

اساس علیت باور ظهور منجی در فلسفة نیچه، نه در اعتقاد به منجی معنوی و ( بر این 1: 1312خدای!. )نیچه، 

چنان که از منظر وی، این نیروی عظیم فراسویی که در واقع باور نیرویی درونی در ظهور کمال انسان است، آن

ابر انسان ها ظهور خواهد کرد. در واقع ها از تکوین و بلوغ فکری انسانفضیلت و کمال طلبی، در گذار قرن

آید در حالی که سنت شکن است، در حالی که غوغای  نیچه، باور کمال در نوع انسان است. سوشیانت نیچه می

دروغ از میان برخاسته و انسان، متمکن از خود و ارزش های وجودی خویش گشته است. پس توسعة 

 یلت های خودی است.شاخصه های کمال مستلزم سیر آمدن و فرو گراییدن نوع بشر در ایمان به فض

عرفان اسلامی یک مکتب فکری و فلسفی متعالی و ژرف برای شناختن حق و شناخت حقایق امور و 

مشکلات و رموز علوم است، آن هم البته نه به طریق فلاسفه و حکما، بلکه از راه اشراق و کشف و شهود. 

ست و کتب متعددّی در تصوف و عرفان گذار عرفان نظری امحیی الدین ابن عربی، بنیان (1: 1312)سجادی، 

علمی تدوین کرده است. از عرفا و محققانی که بعد از محیی الدین پا به عرصة وجود گذاشته اند همه شارح 

ترین کلمات و تحقیقات و تدقیقات ارزنده او هستند. محیی الدین بدون تردید در بین عرفای اسلامی بزرگ

( 2و1: 1312باشند. )آشتیانی،  از او همه ریزه خوار سفره بی دریغ او میعارف و صوفی است و دانشمندان بعد 

یک ة به مثاب، کاملاً عرفانیت بیاب ادچورچاو در فیلسوفانه ت بیاده از ادستفاون ابد، لحکماصفصوعربی در ابن

ست. اخته داپرآن شناختی ننساو اشناختی نجها، شناختیدجوة وسه گاند بعاو اهستی م به تبیین نظاف فیلسو

سرعت جای خود را در عالم تصوف پیدا کرد و در کمتر از یک قرن از روم تا هند به ن ین جنبة عرفااز او اپس 

 (119: 1316را فرا گرفت. )زرین کوب، 

دهد. اعیان ثابته، فیض اقدس، فیض اندیشة ابن عربی شاکله اصلی مبانی عرفان نظری را تشکیل می 

بة واحدیت، احدیت جمع، مراتب و درجات وجود از جمله موضوعات متنوع و مقدسّ مرتبه احدیت، مرت

وحدت وجود از عمده مطالبی  ةمسئل .الحکم و آرای ابن عربی مطرح شدمبسوطی بود که در کتاب فصوص

بن رو در همان روزگار ا. از اینرا به چالش فرا خواند ان بسیاریو مخالف انموافق عربی مطرح کرد، وابن بود که

 ( 61: 1392عربی این کتاب در محافل علمی و عرفانی در کانون توجه قرار گرفت. )میرباقری فرد، 
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 بیان مسئله  -7-7

ترین مسئله ای که باید بدان اشاره کرد مسئله تمایز است. تمایز انسان، نسبت به سایر موجودات اساسی

شناخته شدة هستی، وجه جامعیت وی است. انسان مبتنی بر وجوه روحانیت و جسمانیت خویش است، و در 

 صورت فقدان این بضاعت، از جمله ضعیف ترین موجودات عالم خواهد بود. 

قدر در مبحث کمال و انسان شناسی، حائز اهمیّت است که انسان فاقد اندیشه لال و تفکرّ آنقوة استد

کند؛ پس بهتر است،  گی یا به تعبیر بهتر در روزمرگی طی می تفاوتی با حیوانات ندارد، و حیات را در روزمره

یر تفکرّ است. بو نصر فارابی بگوییم که تفاوت انسان متفکرّ با نشئة حیوانی انسان و همة جنبندگان هستی، س

چـه را درک کند، ببیند و برای رسیدن به کمال، شروط زیر را قائل است: تمام اعضای بدنش سالم باشد، آن

ک، مردم را بشنود و تعقـّل کند؛ به رین و نیـ اـظ شیـ اـرت باشد و با بیان الف خـوبی در حفـظ نگاه دارد. نیکـو عب

( انسان به توسط خرد 61و  61: 1311مشتاق استفاده از آن باشد. )مهراز،  خوش دل کند، پژوهنده دانش و

جامع خویش، همواره در عرصة سیر تعالی و آزمون و خطای هستی است و اندیشه را در عمل می آزماید و در 

یابد و تجربیات خویش را در ساختاری نظام  ها، به ایده آل های مؤثرتری دست می ها و شکست پیروزمندی

 دهد.ند توسعه میم

های در عرفان اسلامی بسیاری از عارفان صاحب اندیشه، به تألیف و نشر اندیشة خود، در بیان ویژگی

ترین های کاملعربی تفکرّ کشفی و بینش شهودی را از ویژگیابنانسان کامل و سیر کمال در انسان پرداختند. 

حقایق الهی، همچون بینش وحدت باشد، به مقام انسانیت داند، به تعبیر او آن کس که مکشوف مخلوقات می

که ترین آفریدگان است و آنحقایق الهى را کشف کرد و شناخت، کامل سی کهک »خویش نایل گشته است. 

نظرى عقلى که به طریق کمال ره  ةتر از اوست، کامل گویند؛ جز این دو دسته یا مؤمنند و یا داراى اندیشینیپا

هرچند بعضى بر  ؛تواند به کمال مطلوب انسانیت برسداکملیتّ و هر انسانى نمى ةسد به مرحلچه ر ،نیافتند

دیگر برترى دارند، بدان و آگاه باش که تو عین مقصود و هدفى، و اسباب و علل از طریق تو، تحققّ  یبعض

ه اراده کرد، شناخته شود، یابند، تا تو آشکار شوى و آن علل، خود ذاتا مقصود نیستند. چه خداوند هنگامى کمى

عربی ( در این باره ابن12: 1316)ابن عربی،  .«صورت حق متجلىّ نشودامکان نداشت، کسى او را بشناسد که به

کند؛ در این معنی که ( استناد می133: 1،ج 1311)کلینی،« إِنَّ اَللَّهَ خَلَقَ آدَمَ علََی صُورَتِهِ»به روایت 

 .ه صورت خود نیافریدخداوند کسى را جز انسان ب

بعضی از متفکرّین غربی بر این باورند که انسان نمونه و ایدئالیسم، انسانی است خود انگیخته. انسانی که 

عواملِ از خود بیگانگی و گریز از خود را از خویشتن خویش دور نموده و به یک زندگی ایدئال دست یافته 

رسد. انسانی که خداگونه  ر انسان خودباور نیچه به اوج می( این ارزش ها در اب19: 1361است. )نک، فروم، 



 تحلیل تشابهات ماهیت خرد در ابرانسان فریدریش نیچه و بینش الهی در عرفان اسلامی | 731
 

 

چنان که پیش از این گفته شد به معرفت نیروی درونی خود نائل گشته  است، نیروی عظیمی که به است و آن

زند. در واقع او به ارادة خدایی خویش آگاه است و زعم نیچه فراسویی نیست و انسان خودآگاه بر آن تکیه می

زند. همچنان که محققّ گردیدن نیازهای نوین انسان امروز های مدروس خدایان گذشته را پس میپیش فرض 

های نیچه نیز برآمدن نحله های نیز مستلزم پرداختن به تفکرّات و چاره سازی های نوین است، یکی از آموزه

است. جهان نیچه، جهان تقابل اندیشه نوین در اراده و قدرت ابرانسان و فرو شدن اندیشه های کهن و ناسازگار 

 نیچهسنت و مدرنیته در دگردیسی بشریت است. او در سیطرة این تقابل، یک رویة درونی ناشناس را باور دارد. 

بر انسانیت خویش، انسان را نامند، عاملی که احاطة و خود واقعی انسان می معطوف به قدرت ةاراداین رویه را 

 .آورد در میجوشش به 

این پژوهش با توجه به دو رویکرد عرفانی و فلسفی در مبنای اندیشة حرکت و وجود در عالم، با  اکنون در

شیخ شبستری به تشابهات « گلشن راز»اثر فریدریش نیچه و همچنین « چنین گفت زرتشت»تکیه بر کتاب 

پرسش اصلی تحقیق  شود.ماهیت خرد در ابر انسان فریدریش نیچه و بینش الهی در عرفان اسلامی  پرداخته می

توان جوهر اصلی سایة وجود در عرفان اسلامی را به تفکرّات خرد خودبنیاد حاضر این است که چگونه می

های انتزاعی و تجسم وی از انسانی است که بر نیچه مرتبط دانست؟ منظور از ابر انسان نیچه، حاصل ایده

بر عالم هستی محیط و بر رنج های بشر  اساس خودشناسی و کشف نیروی ارادة معطوف بر قدرت خویش،

شود این است که در این دو نحله معرفتی، چه  چیره گشته است. سوال دیگری که در این زمینه مطرح می

-های بنیادینی میان خرد ابر انسان نیچه ای و بینش الهی انسان در عرفان اسلامی وجود دارد؟ به نظر میشباهت

ها در مفهوم ابر انسان، تشابهاتی با بینش الهی انسان آرای نیچه و پیوستگی آنرسد برخی از این مضامین در 

 شود. ها پرداخته میکامل در عرفان اسلامی داشته باشد که در این پژوهش بدان

 

 پیشینۀ تحقیق -7-2

دربارة تحلیل تشابهات خرد ابر انسان نیچه و بینش الهی در عرفان اسلامی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته 

 توان به مقالات ذیل اشاره کرد :   ت. اما در بارة مباحث مرتبط با فریدریش نیچه و همچنین انسان کامل میاس

نگارندة این مقاله به «. ها؟ تأملی بر زرتشت نیچهدگرگونی همه ارزش»مقالة  (،1313خدایی، نرجس، )

نیستی بر نهیلیسمی که  ةال با خورکوشد در جدنیچه می« چنین گفت زرتشت»در  پردازد.تشتت افکار نیچه می

ها غلبه کند. او زرتشت را که این بار پیامبری زمینی و این جهانی است به میان انسان آور آن بودخود زمانی پیام

 .های موجود را تبلیغ کندفرستد تا دگرگونی بنیادی ارزشمی
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به تبیین مفهوم انسان کامل از  «آن پیشینة و عربیابن دیدگاه از کامل انسان»(، مقالة 1311 شجاری، ) مرتضی

عربی از انسان کامل های پیشینیان در این باره، تبیین ابندر این مقاله با اشاره به اندیشهپردازد. عربی میمنظر ابن

 .شودتحلیل می

موضوع انسان کامل ، به «عربیانسان کامل به روایت ابن»ای با عنوان (، در مقاله1319، )بادنج، دادبه ،عوانیا

و انسان کامل مظهر اتم و جلوه اعظم توحید است اند. نگارندگان این مقاله بدین موضوع اشاره دارند که پرداخته

در میان ادیان الهی، اسلام و در میان اندیشمندان اسلامی، عارفان و حکیمان الهی بیش از همه و در میان ایشان، 

 ت.م عنایت ورزیده اسابن عربی بیش از دیگران به این مه

به  «نیچه فریدریش و مطهری مرتضی نظر از کامل انسان» نامة (، در پایان1319) الدین،جمال ،اف شکور

و نقدهای استاد مطهری به مکتب قدرت  پردازدمیانسان کامل استاد مرتضی مطهری و فریدریش نیچه  ةمقایس

گیرد، بیان و دیگر کمالات انسان را نادیده می کندمیمنحصر  ،و خاصه به نیچه که انسان را در قدرت

ر خاتمه یافته است. در کل انسان ها بین این دو متفکّسانیها و ناهمسانیبا استخراج هم ست. این رسالها داشته

های متفاوتی سانیهای مبانی دینی و فلسفی، ناهمکامل استاد مرتضی مطهری و فریدریش نیچه علاوه بر تفاوت

 دارد. 

نزد  ر نیچه و انسان کامل درانسان در تفکّ دکترین ابر دو ةمقایس» ، در (1392)، فرح رامین

ر فریدریش نیچه، با اعتقاد به وجود در تفکّ« ابر انسان» ةالهی تطبیقی در باب اید ةبه مقایس« عرفا

. پردازدمیر عرفانی به معنای عام و دکترین مهدویت شیعی به نحو خاص انسان کامل در تفکّ

کوشد با مراجعه به نکات کند بلکه میها را انکار نمیروش تطبیقی تفاوت مقالة حاضر در

ر فیلسوفی چون نیچه که به الحاد شهرت دارد، نوعی تفکّ ةمشترک، نشان دهد که دغدغ

ر نیچه بر کشد. اما بنیاد تفکّهور ابر انسان را به تصویر میانتظارگرانه است که بشارت اجمالی ظ

او با انسان « ابر انسان»که دکترین  شودمی موجب امر همین. است استوار خدا مرگ لناکهو ةواقع

  .کامل عرفا بسیار متفاوت باشد

های مقالة حاضر با پژوهش فوق، رد اطلاق الحاد به نظریات نیچه و اهمّیت از تفاوت

خداباوری وی در سیر ادراک دانای ناشناس درون و تشابهات آن در عرفان اسلامی است. 

همچنین بررسی حاضر بر اساس آرای صوفیه و به تاسّی از عارف شبستری است، اما در مقالة 

 کترین مهدویت شیعی به نحو اخص مقایسه شده است.  مشابه ابر انسان نیچه نسبت به د

 کامل انسان و نیچه فردریش  ابر مرد تشابه و تفارق فهم در جستاری»(، در مقالة 1391سلگی، ) برزگر،

انسان »رویکردی نو و بدیع به  را دارای هر دو فیلسوفنویسندگان در بیان موضوع مقاله، « لاهوری اقبال
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اقبال لاهوری موضوع این نوشتار است تا وجوه « انسان کامل»نیچه و « مرد ابر» ةمقایس کنند.معرفی می« آرمانی

 ها هویدا شود. افتراق و اشتراک آن

در کتاب حاضر ابر مرد « لاهوری اقبال و نیچه نگاه در آرمانی انسان» (، کتاب 1391سلگی، ) و محمدّزاده

بیان شده و اثر حاضر سعی بر آن دارد که تا با مطالعه ای تطبیقی و انسان کامل دایره مدار فکری دو اندیشمند 

شود و اجماع نظر بیشتری در  ها طرح میرئوس اصلی اندیشة این دو فیلسوف که در انسان موعود و آرمانی آن

  موردشان وجود دارد،ا بررسی کند. 

 و مطهری شهید دیدگاه از دین فردی کارکرد در کامل انسان جایگاه»(، در کتاب 1396هژیری، نظری، )

انسان کامل را از منظر شهید مطهری با بررسی چندین کتاب از ایشان بازگو کرده اند و سپس اندیشه های « نیچه

 اند.شهید مطهری را با فریدریش نیچه در  برخی از کارکردهای دینی بررسی و ارزیابی کرده

ی همانندی های شعر حافظ و کتاب چنین گفت زرتشت نقد تطبیق»(، مقالة 1391وند و ابراهیمی، )آدینه

زندگی کسانی را به نمایش بگذارد  برثیر انسان آزاده و منتقد أدر این مقاله بیش تر تلاش شده است که ت«. نیچه

منزل مقصود که  که در زندگی دچار بن بست شده اند. اینان با راهنمایی انسان آزاده سرانجام می توانند به سر

 .برسند ،جاودانگی استعشق به 

 

 روش پژوهش  -7-3

 -ها در این مقاله به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است. نگارنده با رویکردی توصیفی آوری دادهجمع

شیخ محمود « گلشن راز»تطبیقی،  ضمن بررسی کتب عرفان اسلامی با تکیه بر نظرات ابن عربی و مثنوی 

فریدریش اثر « چنین گفت زرتشت»شبستری به جهت ایجاز و جامعیت تبیین آراء و عقاید صوفیه و همچنین 

 نیچه، به بحث ماهیت خرد و سیر کمال انسان از منظر دو بینش شرقی و غربی پرداخته است. 

 

 مبانی نظری تحقیق  -7-4

معرفت بر »شناسی است. محوریت اصلی عرفان عملی یا سنت اولّ عرفان اسلامی، بحث ماهیت و انسان

؛ یعنی سالک از راه شناخت خود است که به شناسی و خداشناسیدو پایه استوار است: خودشناسی یا انسان

( اما در عرفان نظری، یا 23: 1391)خانی حبیب آبادی و دیگران، « یابد.شناخت حضرت پرودگار دست می

 از یکی دیگر نیز هستی شناخت» شود و شناسی نیز نائل میسنت دوم عرفان اسلامی، این معرفت به هستی

 ( 23)همو:  .«رسیدن به معرفت حق است ابزارهای
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 د،بو جحلا ساخت حمطررا  کامل ننساا مبحث سلامیا نعرفادر  که کسیدر مفهوم انسان کامل نخستین 

عربی از عارفان ابنالدین اما اصطلاح انسان کامل را محییکشید.  نمیا بهرا  مسئله ینا بسطامی بایزیداز او  بعد

 لکاملا نلإنساا حطلاـصا سلامیا نعرفادر  که ستا کسی نخستین کار برده است. اوبزرگ قرن هفتم هجری به

 ت.ـسا دهربـ راـکبه لحکماصفصو بکتااز نخستین  «فص» هـجملاز  خود رثاو آن را در آ دهنمو عـضرا و

گذار سنت دوم عرفانی است و کتب متعددّی در تصوف و عرفان علمی عربی، بنیانابن( 221:  1316)نصری، 

 الدین پا به عرصه وجود گذاشته اند.و محققانی که بعد از محییتدوین کرده است. از عرفا 

الدین بدون تردید در بین عرفای همه شارح کلمات و تحقیقات و تدقیقات ارزندة او هستند، محیی 

ترین عارف و صوفی است و دانشمندان بعد از او همه ریزه خوار سفره بی دریغ او هستند. اسلامی بزرگ

ت بیاده از ادستفاون ابد، لحکماصفصوه در ویژد، بهخوی نوشته هاعربی در ( ابن2و1: 1312)آشتیانی، 

د جوة وسه گاند بعاو اهستی م به تبیین نظاف یک فیلسوة به مثاب، کاملاً عرفانیت بیاب ادچورچاو در فیلسوفانه 

سرعت جای خود را  بهن ین جنبة عرفااز او است. پس اخته داپرآن شناختی ن نساو اشناختی ن جها، شناختی

 (119: 1316کوب، در عالم تصوف پیدا کرد و در کمتر از یک قرن از روم تا هند را فرا گرفت. )زرین

های ناکارآمد و سنت های مدروس و پیش فرض های خرافی نیچه، ابر انسان خویش را عاری از آموزه 

( ابر انسان کسی است 126، 1311)نیچه،« دد.گرهای نو میگذاران ارزشجهان، گرد پایه»داند، از منظر وی می

آموزم. نسان را میابر امن به شما »گوید: رهاند. نیچه میکه بینش نوآفرین دارد و جهان را از دروغ و فریب می

این تسلطّ احاطة خودِ محیط بر منِ محاط  (22: 1312)نیچه، « ط شد.انسان چیزی است که باید بر او مسلّ

 جوید. منفعل است و از منظر وی معرفت، خود بنیادی و آگاهی از خود است. نیچه این بنیاد معنوی را می

 

 ارزیابی ماهیت انسان -2

در عرفان اسلامی مرتبة معرفت به حق تعالی مستلزم معرفت و آگاهی نسبت به هستی شناسی و همچنین 

( به 13)فصلت: « فی انَفْسُهِمِْ وَ اقِالآففی اسنَرُیهمِْ آیاتنِ»ن است. از این منظر انسان بنا بر آیه شریفه ماهیت انسا

سیر تفحص آفاقی و انفسی فراخوانده شده است. در این بحث، توان اندیشیدن، ویژگی اصلی ماهیت وجود 

 د:  گویانسان است. چنان که عارف شبستری در ابتدای گلشن راز می

 چراغ دل به نور جان برافروخت  نام آنکه جان را فکرت آموختبه            

 (1: 1313)شبستری،  
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پس ماهیت انسان، نور فکرتی است که ضمایر سرد تعین انسانی را روشنی بخشیده است. آثار نور لدنی    

ها را به دو نوع انسان کامل و انسان حیوانی تفکیک عربی، انسانالدین ابندر نوع انسان متفاوت است. محیی

یعنی انسان کامل  وة ات تسخیر و ارادکه تح ،انسان حیوانى، از جمله جهانیان است»گوید: کرده است. او می

همانند انسان کامل است؛  ،نه سیرت و باطن و رتبه و مقام ،از جهت صورت و ظاهر ]انسان حیوانی[ ست وا

گونه که میمون با اندام ظاهرى خود مانند انسان است. پس درجه و مقام انسان حیوانى را با مقام انسان همان

 ( 12: 1316)محمود الغراب، « کامل بسنج.

نیز به تمایز انسان آرمانی با  نیچه فلسفی است و نگاهی عارفانه به عینیات و ایمانی در مغیبات ندارد، اما وی

انسان؛ بندی بر فرازِ مغَاکی.  میان حیوان و ابر ،بندی است بسته ،انسان»نوع انسان پرداخته است. از منظر نیچه 

وی انسان  (22: 1312)نیچه، « خطر. خطر، لرزیدن و درِنَگیدنی پر نی پرخطر، واپسَ نگِرَیست رفتنی است پرُ فرا

آموزم. انسان چیزی است که باید بر نسان را میابر امن به شما »خواند را به درک فائق آمدن بر انسانیت فرا می

. شرم ةمسخره یا مایبوزینه در برابر انسان چیست؟ چیزی ... اید؟ط بر او چه کار کردهط شد. برای تسلّاو مسلّ

تان را به بگذارید تا برترین اندیشهشرم.  مایة یا مسخره چیزی. بود خواهد گونه همین ابرَ انسان برابر در انسان

( نیچه نوع بشر را پیش از فائق 22: 1312)نیچه، .« باید شدست که بر او چیره می شما فرمان دهم.  انسان چیزی

خواند. او نیز بر ماهیت تفکرّ و معرفت چنین باوری در اراده و قدرت فرا می آمدن به انسانیت خویش، به درک

 به نفس، همچون شیوة عارفان اسلامی اشاره دارد.

 

 خدا باوری -2-7

نیچه در »نگرد،  اند که نیچه از منظر او به جهان میبرخی از محققّین زرتشت را عقل باطن نیچه دانسته

( پیامبر 23: 1312)نیچه، « گیرد پارسی را برای عقل باطن، وجدان به عاریه می رویای خویش نام زرتشت، پیامبر

گر درونی ( اما به واقع زرتشت، الهام23کار رفته است. )هم: ایرانی حتی در معنی اندیشة پریشان نیچه نیز به

ر نظرم رویایی آمد گاه که جهان دآن»گوید:  گر مینیچه است و نیچه راوی الهامات خویش است. زرتشتِ الهام

و افسانة پرداخته خدایی؛ بخار رنگینی در پیش دیدگان یک ناخشنودی خداوار. نیک و بد، لذتّ و رنج و منو 

خواست چشم از خویش برگیرد، پس  تو در نظرم بخار رنگینی نمود، در پی دیدگان خداوندگار. آفریدگار می

عرفانی نیست.  هستی، بی شباهت به دیدگاه سنت دومتصویر نیچه از  (22: 1312)نیچه، « جهان را آفرید.

جهان بدون تجلیّ هستی مطلق، لوحی ظلمانی و عدمی است، که با نور واجب الوجود ذات حضرت حق، 

 عارض تجلیّ حیات گشته است، و نمودی از حیات در جهان شکل پذیرفته است. 
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داند. پس این جهان، ظلمانی و در رنج  درونی میدر واقع نیچه با بیانی دیگر، جهان را دور از معرفت بینش 

این خدایی که من آفریدم چون همة »  سازد.مطلق است. وی تصویر خدای مجعول و خود ساخته را آشکار می

خدایان، ساخته انسان بود و جنون انسان. ]این خدا[ انسان بود و تنها چیزکی از انسان و من. این شبح از درون 

نسفی در انسان  (22: 1312)نیچه، « سوی من آمد و به راستی از فراسوی به سویم نیامد.آتش و خاکستر من، 

ای درویش هر چیز که طلب کنی باید که در خود » گوید: کامل نیز رهیافتی در معرفت به نفس دارد. وی می

و اگر  طلبی در خود طلب کن طلب کنی و از بیرون خود طلب نکنی. اگر ذات خدای و صفات خدای را می

طلبی در خود طلب کن و اگر قیامت و  طلبی در خود طلب کن و اگر ابلیس و شیطان میعقل و روح اولّ می

: 1312طلبی در خود طلب کن. ) نسفی،  طلبی در خود طلب کن و اگر آب حیات میحساب و صراط می

ست، و ماحصل جهانی است ( نیچه معترف است که شبح خیالی، از فراسوی او نیامده و مجعول او بوده ا212

 بیند. که خرد آن را رنجور و درد کشنده می

 از را نیچه داند که غوغای آن خدای بازار است و خدای بازار، زرتشتِ نیچه دنیا را بازار فریب کاری می

 جنونِ و ]خدای خودساخته[ بازنگردد، غوغا این گرِد هرگز که بنددمی عهد زرتشت رهاند.می مردمانش و دنیا

والاترین انسانی وجود ندارد، ما همه برابریم، انسان، »گوید:  با زرتشت سخن می غوغا کند. پیشه نشینان گوشه

جا غوغای فریب کار ( در این331: 1312)نیچه، !« انسان است. همه در پیشگاه خداوند برابرند. در پیشگاه خدا 

اینک خدا مرده است....  ما و آنان چگونه در » یکسان می داند. عرصة دنیا، نوع انسان را در برابر خداوند برابر و 

-جا( زرتشت بدین می)همان« پیشگاهِ غوغا برابر توانیم بود. ای والاترین مردان بازار را بگذارید و بگذرید.

ید اندیشد حال که خدا مرده است، پس ما در پیشگاه غوغای فریب کار برابریم. وی مردمان خویش را از بازار ک

 دارد.و خدای آن بر حذر می

در میان  هاآن؛ دهند را بروز نمی شان خود واقعیها متأثر از تفکرّات خود نیستند و نیچه انساناز دیدگاه 

 زرتشتِ نیچه می (222 :1311)یاسپرس، . اندکردهزندگی تخیلّات فرا واقع و  دروغینهای و ارزیابی اعتقادات

رند. همانان که به گردن نهادن و خواری و زیرکی و فریب و کوشش و پاییدن امروز بی مایگان سرو»گوید: 

ها نیچه بر این بت( 331: 1312های خرد و خوار است. )نیچه،جا که سرشار از فضیلتکنند و به آن دعوت می

اصرار دارد. او ها و عقاید متحجرّ ها، همچون سنتورزد و بر آن ها مومن نیست و به تبراّ جستن از آنکفر می

رسد فیلسوف ( به نظر می26: 1311)نیچه، « دارم آن را که همه چیز در درون اوست.دوست می»گوید:  می

خدای نیچه تجلیّات ذات الهی بر لوح کند.  آلمانی وجود واحد مطلق را در مراتب تنزلات هستی جستجو نمی

 گوید: که شبستری میچناندل اوست. هم
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 دله بـــد حـه آمــدان خردی کــب               زلــت منـم راسـالــد دو عــداونـخ

   (111: 1313)شبستری،               

 رساند.عارف شبستری این معنی را در بیت زیر به کمال می

 

اـن ـةبه دل در قص  سرشتندها میلدر آن روزی که گِ ـ ایمـ ـو شتنـ  دنـ

 (211: 1313)شبستری،                

نیچه در واقع سایر رسالت خویش در پژوهش بینش انسان نسبت به معرفت خود، خالق و عالم هستی 

خواند. تعبیر وی از رد ها و تجدد داشته ها فرا میاست. او عرصة متحجرّ اندیشه را به باز آفرینی دانسته

تفکرّ در ذات حق تعالی به شیوّ جهان نیچه ای است. او خود را در فراسویی حقیقت مطلق به واقع رد تحقیق و 

 چنان که شیخ شبستری نیز در گلشن راز بر این تأکید کرده است.کاود. همعرصة ممکنات می

 

 ولی در ذات حق محض گناه است  در آلاء فکر کردن شرط راه است 

دیشـه باطل  حاصـلمحال محض دان تحصیل   بود در ذات حـق انـ

 (112و 113: 1313)  شبستری،   

است. در واقع  نحوِ بالعرض و بالمجاز بهاسلامی نیچه خود یکی از تجلیّات کثیر نور واحد  منظر عرفان از

بر نمود  ماهیت تفکرّ که یکی از تجلیّات ذات حق است در کسوت نیچه قرار گرفته است و حقیقت ذات،

 کمال و پیشبرد انسان نمودی از ظهور مظهریت در نیچه وجودِ فرد نیست، او .است افکنده سایه مجازی او

بشری است که ایدئال خودگرایی وی تصویری از بینش وحدت در اراده و قدرت کلی بشریت است. بر این 

چه که از منظر عرفان اسلامی و طریق فلسفی نیچه حاصل در بطن انسان است، قابل تحصیل در اساس آن

 ابداع به وسائط گوناگون نیست. ایجاد و 

 

 نش انسان کامل بب -2-2

در عرفان اسلامی، انسان کامل به بینش حقیقت بین وحدت دست یافته است. اما آیا اندیشة استعاری نیچه 

تو ای زرتشت، خواسته ای که در بنیاد همه چیز بنگری. پس باید »بین اشاره دارد؟ نیز به دیدگان وحدت

نامم  چه من قلة خویش میردی، برتر و بالاتر، تا بدان جا که ستارگانت نیز زیر پای آوری. آنخویشتن را فرانو

( نسفی انسان کامل را سر 161: 1311)نیچه، « از فراز بر خویش و نیز بر ستارگان خویش نگریستن است.

اند. هر یک را به باره تحت نظر ویدانای آزاد سر موجودات است و موجودات به یک»داند: موجودات می
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( انسان کامل به واسطة نسبت 212: 1312)نسفی، « شناسد.بیند و هر یک را در مرتبة خود میجای خود می

خود با خداوند، بر امور جهان آگاه است. در این حال منافاتی میان اندیشة عرفان اسلامی و نگرش نیچه وجود 

و آن اهل دانشی که »گوید:  اند. نیچه مییات خویش پیمودهندارد. عارفان نیز طریق الی الله را در سیر درون

که عارف شبستری نیز به  جا( چنان)همان« چشمانی ظاهربین دارد، جز نمای همه چیز، چه چیز را توانند دید؟

 چنین موضوعی پرداخته است: 

 

م همین لفظی  شنیدی دی  تو از عالـ م چه دیـ  بیا برگــو که از عالـ

 چه باشد  آخرت چون است دنیی  صـورت  یا ز معنیچه دانستی ز 

 (196و 191: 1313) شبستری،   

در هر دو سویة عرفانی و فسلفی بینش انسان کامل بر خلاف عالمان قشری، قائم بر حقیقت معنی است. 

 گوید:  که عارف شبستری می چنانهم

 

 د آتشــد زاهـد در خرمن صـزن  ه خوشـزهى مطرب که از یک نغم

 (911: 1313)شبستری،            

لاهیجی در تفسیر بیت فوق، آن نغمه و آهنگ عارف کامل را بر خرمن هستی و خودبینی و پندار زاهد 

چون نغمه ای است که خرمن ( طریق و کلام عارف کامل، هم119: 1391بیند. )لاهیجی، مغرور به زاد و ریا می

شما فرزانگان و دانایان، گریزان خواهید شد در »گوید: شد. نیچه میکعبادات خشک زاهد ریایی را به آتش می

( مطرب در 22: 1311)نیچه، « شوید. برابر تف خورشید فرزانگی که ابرانسان عریانی اش را شادمانه در آن می

 بیت فوق، ابر انسان نیچه است، که غوغای بازار ریا و سالوس را به آتش کشیده است.  
 

 ساله خود دو صد هفتاد کند بی  هــاز یک پیالزهى ساقى که او 

 (911 :1313شبستری، )         

انسان کامل از یک پیالة شراب دانایی و معرفت الهی، مردان هفتاد ساله را مخمور و سرمست از این بینش و 

مرتبة فنا فی الله گردند و در  های سال از راه معرفت دور گشته اند، باز میکند. حتی کسانی که سال آگاهی می

 دارد : گیرند، شبستری نگاه مرد کامل را چنین بیان میقرار می

 

 اهـآگ  ردمـ  بنگذارد در او یک    رگاهـد آید در سحـر در مسجـوگ

 (911 :1313شبستری، )         
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نسبت انسان اگاهی عابدان در برابر بینش و کنش انسان کامل، عین غفلت و ناآگاهی است. اشاره شبستری، 

ها در برابر کمالات عارف واصل، در غفلت و نآآگاهی قرار دارند. کامل با اصحاب طاعات و عبادت است. آن

چون این »ها هراسناک است. به تعبیر زرتشتِ نیچه که شمایلی از کمال دارد حتی چهرة واقعی بهترین انسان

های هایی رویید برای پر کشیدن به آیندهبر من بال گاهبهترین کسان را عریان دیدم هراسی مرا فرا گرفت. آن

( دیدگاه نیچه مشابه نظریة انسان العین در سنت دوم عرفانی است. انسان کامل از این 162: 1311)نیچه،« دور.

 شود. این می حاصل نگاه آن، ةبه واسط که است چشم منظر برای حقیقت مطلق ]خداوند[ به منزلة انسان العین

اـن ـن،العی انسان  همان چشم، از مقصــود که گونههمان و شودمی تعبیر چشم به آن که از است چیزی هم

ن طور که ( ابر انسان نیچه نیز واقیعت اشخاص و اشیاء را همان239: 1311است. ) قیصری،  چشم انسان العیـ

 بیند. هست باز می

 

 ارادة معطوف به قدرت  -2-3

مجلسی، «)فاَحَببَتَْ انَ اعُرْفَ فخَلَقَتُْ الخلقََ لاعُرفَ مخَفیّاً کنُتُْ کنَزاً»از منظر عرفان اسلامی، حدیث 

( مبنای تجلیّ اولّ یا فیض اقدس پروردگار است و گنج آشکار ماهیاتی است که با نام صور 91: 12، ج 1363

الهی، با نام اعیان ثابته قرار اند و در کسوت اسماء و صفات علمیة الهیه در تجلیّ دوم یا فیض مقدسّ ظاهر گشته

و از قوه به  گیرنددر کسوت مظاهر هستی قرار میی دوم یا فیض مقدس، آن صور علمیه در تجلّ»اند. گرفته

ی کرد و بعد از آن ل در اعیان ثابته تجلّاوّ ةپس حقیقت انسانی... انداعیان صور اسماء الهیه. شوندفعل تبدیل می

ها بر لوح عدمی عالم، عارض وجودند، حقیقت و ذات آن (611: 1316، موحد) .«ی کرددر ارواح مجرد تجلّ

تابند، در عرفان اسلامی عالم، مجازی است و  کلیة تعینات عالم هستی هستند و آینه وار بر جهان مجازی، می

حق حقیقت مطلق، حق تعالی است. پس انسان اگر به معرفت خویش پردازد، در واقع به تجلیّ صور علمیة 

تعالی پرداخته است و اگر بر عالم بنگرد، به مظاهر علمی تجلیّ خداوند نگریسته است و اگر در این سیر 

باورمند باشد و خویش را همان قریحة ذاتی صور علمی الهی بداند، پس بر هستی جاودانة خویش آگاه گشته 

 است، 

: 1312)نیچه، « شود.به غوغا بدل می روزگاری جان، خدا بود و سپس انسان شد و اکنون»به تعبیر نیچه 

( جوهر حیات، از منظر زرتشتِ نیچه همان تجلیّ ذات خداوند است که در عرصة گیتی و کالبد گیتایی 12

های مهجور و باز ایستادن انسان از سیر کمال و ترقیّ، انسان قرار داده شده است، اما اکنون با تسلطّ اندیشه

ما »اند. های مزیف آن مومن گشتهها در تزویر و فریب، به ارزشاست و انسانغوغای بازار دنیا خدای حاضر 

های جهان را معلقّ به مقولاتی کردیم که خودساختگی است، یعنی برای آدم ساخته اند. آیا ارزش و سودمندی



۸۸۸ |  | 1221 ، پاییز21، شمارة 6بیات تطبیقی، سالجستارنامة اد   

 

ود و هیچ ها را طوری ساخته باشند که بشر بیچاره چون کرم سیب، از پیچی به پیچ دیگر برممکن نیست که آن

  (22: 1316نیچه، ) «وقت از این راه پیچ در پیچ رهایی نیابد؟

کشش به سوی توانایی و قدرت را »خواند. ها را به کشف و باور نیروی اراده و قدرت فرا مینیچه انسان

توان  داند، پس هر گاه این کشش کمداند. حتی منطق و عقل را خادم این کشش میمحور حیات انسان می

ط نومیدی این فروپاشی نیز تسلّ ةریزی و زوال زندگی نشان خواهد داد. مقدمگردد، آثار خود را به صورت فرو

تر از من گفتنت، خرد ارزنده»دارد. . وی در واقع حسرت خود را از این معنی بیان می(32همان: « )و یأس است

هایت فرمانروایی قدرتمند ها و احساساندیشه آورد... در پسگوید، اما من را در کار میتو است، که من نمی

( عارف شبستری نیز به 26: 1312)نیچه، « ایستاده است. دانایی ناشناس که نامش خود است؛ او در تن توست.

 دانای ناشناس درون اشاره دارد : 

 

ـهان    ورای عقــل طــوری دارد انسان  دان اســرار پنـ  که بشناسد بـ

 (232: 1313ری، شبست)             

 دـن آمـزای مــن هر دو ز اجـه ایـک  دــن آمـان و تـو برتر از جـن تمـ

 (292: 1313)شبستری،                

ذات واحد است که در تعینّات عالم « من» معنی آنگویى، برتر از جان و تن است و  که تو آن را مى «من»

. در عرفان اسلامی، ندهست« من»از جسم و جان است. این جسم و جان از اجزاى  است و آن اعمّ ظهور کرده

. اصل حق در طریق وحدت شهودی و سیر انفسی، از من وجودی مظهر جمعیت الهیهّ استانسان کامل دل 

خویش فارغ گشته و سلوک قلبی بر او مقدم است و مجاهدات نفس بر وی واجب. اما پیوسته در میانه حق و 

است و فیاض مواهب الهی بر عالم بشریت است. وی در عناد و دشمنی با جهالت و تحجرّ انسان در خلق 

حس و خرد تنها افزار »گوید:  مسیر دست یافتن به کمالات دنیوی و اخروی اقرار دارد. نیچه در بیانی مشابه می

« شنود.جوید و با گوشِ خرد می ها نهفته است و آن با چشمانِ حس میاند و خود راستین در دل آنو بازیچه

 (61: 1312)نیچه، 

گردد پی برده است و به معرفت  نیچه به حقیقت اشیاء که در عرفان اسلامی با عنوان اعیان ثابته تفسیر می 

داند، و ذات نامکشووف را ت وجود انسان آگاهی دارد. او تفکرّ خود را نیچه راستین میو حقیق اعیان

 ةآورد، اراد می چه انسان را به جوشش درآن»بر این باور است که  او ؛داندها میانساناستعدادهای درونی 

برخی از فیلسوفان کمال را فعلیت یافتن  اسلامی نیز  در عرفان (122: 1312)نیچه،  .«معطوف به قدرت است
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حقیقت وجود در جهان ( این 93: 1311دانند[ که در موجودات نهفته است. )نصری،  هایی ]میاستعدادها و قوه

 شود. نیچه ای حقیقت ارادة معطوف به قدرت نامیده می

که در ذات خود هستند، جهان واقعی اشیاء، چنان»پندارد.  نیچه حقیقت را در ذات اشیاء و اجسام هستی می

شود. اراده،  نمایند، به تمایز بین اراده و نمودهای آن تبدیل میگونه که در تجربه میو جهان ظاهری اشیاء، آن

( بینش نیچه در عرفان اسلامی به بصیرت انسان حق بین شهرت 19: 1312)بریوس، ریدلی، « ذات جهان است.

ها دارد. بصیرت عبارت است از نیرویی که دل را به نور قدسی منورّ کند تا به وسیلة آن حقایق اشیاء و بواطن آن

بیند. بصیرت ها را میآن نفس صور اشیاء و ظواهر آنرا مشاهده کند و آن در حکم چشم است که به وسیلة 

همان چیزی است حکیمان قوة عاقلة نظری نامند و هر گاه منورّ به نور قدسی شود و به هدایت حق تعالی 

 (92: 1312ها از آن برخیزد، حکیمان آن را قوت قدسیه نامند. )کاشانی، حجاب

 داند.شبستری جهان را در سیطرة قدرت انسان می

 

ـم و ارادت ـدرت و علـ ده صاحــب سعادت   ظهــور قـ  به توست ای بنـ

 (212: 1313)شبستری،                

دارد که هست، اما هست پس انسان مکاشف صور علمیه در اظهار تعین وجودی خویش است و گمان می

 حقیقی تفکرّ کشفی و بینش شهودی در تجلیّ ذات حق است.

 

 ابر انسان -2-4

انسان آرمانی در شئون عرفان اسلامی، انسانی روحانی است. آن کس که بر خلاف طبیعت و تعین مادی و 

جسمانی خویش، مادی گرا نباشد و روی در معنی حیات و تجلیّ ذات داشته باشد. وی طریق خویش را می 

ان که انبیاء و اولیاء حق چنهایی که بر جوامع انسانی مستولی گشته است. همپیماید، نه آداب و رسوم و منش

تعالی به رسوم مهجور و تفکرّات محصور در جامعة خویش چیره گشتند. زرتشتِ نیچه، ابر انسان خویش را 

-گذاران ارزشجهان گرد پایه»داند، از منظر وی های ناکارآمد و سنت های مدروس گذشته میعاری از آموزه

 ان کسی است که نو آفرین است و جهان را از فریب کاران می( ابر انس126، 1311)نیچه، « گردد. های نو می

 رهاند. 

برای انسان بیان شده است. انسانی که از  ی متعالینیچه مفهومی است که به عنوان هدف ةبر انسان در فلسفا

-ماندیشد. ه. در ارادة خویش به جهانی نوین میاست و آزادی را دریافته ترس و خرافه پیشین بشر رها شده

نیچه ( 23: 1311)نوربخش، « عارف، آفتابِ صفت است که بر همه عالم بتابد.»چنان که در عرفان اسلامی 
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این تابندگی ابر انسان است. در پی این سطح از فردیت و خود آگاهی و خودباوری در بشریت  بروز درصدد

 است.

 بر انسان نیچها( 22: 1312)نیچه، « .دهم که به زمین وفادار مانیدشما را سوگند می»گوید  زرتشت نیچه می

چه که نیچه نیروی ناشناس اراده و فرا ماده نیست و به زمین وفادار است. اما مطلق هم نیست. زیرا به سبب آن

خواند، به ما بعد الطبیعه مقیدّ گشته است و به سبب تفکرّ کشفی، انسان معتبر به کشف است و مطلق  قدرت می

رفان اسلامی، انسان کامل مظهر آگاهی و بینش الهی و علتّ آفرینش هستی است. نخواهد بود. از منظر ع

حق تعالی خواست که اعیان اسماء با عین ذات خود را در موجودی بیند که جامع باشد. »گوید:  عربی میابن

ت را حسب مرتبه اش؛ و حصر کند این موجود، امر اسماء و صفاجمیع حقایق عالم را مفردات و مرکبات، به

.... حق تعالی خواست که مشاهده کند عین خویش و کمالات ذاتیه را، که غیب مطلق بود؛ در شهادتِ مطلقة 

( پس اطلاق الهی به بینش انسان کمال یافته، مبینّ 11: 1362)کمال خوارزمی، « انسانیه در آئینة انسانی کامل.

 مقیدّ بودن وی به صقع ربوبی است.

 

اـنی  ن جهانیجهان انسان شـد و انسا ود بی بــ ر ن اـکیزه تـ  از این پ

 (122: 1313)شبستری،        

انسان مظهر جامع اسم الله است. مشتمل بر همة مراتب عالم و تمامت حقایق عالم در انسان مندرج     

 ( از منظر عرفان نظری، ارادة11و  16: 1316است چون اسماء الهی تحت اسم جامع الله. )الهی اردبیلی، 

معطوف به قدرت نیچه، از صفات بیکران حق تعالی در تجلیّ ذات است و صفات حق تعالی کسوت اعیان 

ثابته در انسان کامل است. انسانی که به حقیقت وجودی خویش دست یافته است، در واقع تجلیّ حقیقت 

 گوید:  مطلق را درک کرده است. شبستری می

 

 بیننده هم دیده است و دیدارهم او   چو نیکو بنگری در اصل این کار

 (121: 1313)شبستری،              

. قطبیت کبراست ةکه منبع جمیع کمالات و مرتبدر عرفان اسلامی است جمعیت وحدت ذاتیه این تفکرّ، 

طلبد. انسان در ارادة معطوف به قدرت، به معرفت خود بپردازد و به انسانیت نیچه این وحدت را در انسان می

زید و شناخت را از آن رو خواهان است  آن را که برای شناخت می دارمدوست می»گوید:  آید. نیچه میفائق 

( شبستری در عرفان نظری، به منتهای کمال انسانی اشاره 21: 1312)نیچه، .« انسان روزی بزیدّ خواهد ابرکه می

 شود.   جه ربوبی مستغرق میدارد، انسان کامل در مقام بقاء بالله، از خلقیت خویش مبرا  و در و
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 ز خود بیگانه گشتن آشنایی است  وصال حق ز خلقیت جدایی است

 (269: 1313)شبستری،            

صفت مخلوق بودن، جدا شدن وصال حق است. از خود بیگانه شو و نفس خویشتن را به نسیتی بسپار تا 

 (213: 1396)ثروتیان، با او آشنا شوی. از خود یک قدم بردار تا به او برسی. 

 

و جان جهانی    تو مغـز عالمـی زان در میانی  بدان خود را که تـ

 ( 261: 1313)شبستری،         

دانند انسان است و به همین سبب او را مغز و خلاصه عالم مى ،هدف اصلى از آفرینش جهان در حقیقت

طور که جاى مغز در درون و دارد و درون واقع شده همانحکم مرکز را  و انسان نیز نسبت به افلاک که دواّرند،

. پس جاى انسان در میان عالم واقع است و عالم پیرامون اوست و هستى عالم طفیل است.پوست در بیرون 

زیرا که تو جان جهان هستى و  هستى انسان است. بنابراین انسان تو خود را بشناس و از خود غافل مباش،

 (161: 1319)محمدّی، .هستندجهان و جهانیان نسبت به تو مثل بدن 

الله و بقا بالله است و انسان در مرتبه قرب الهی، در پی از منظر عرفان اسلامی، نهایت کمال انسان، فنا فی

معََ  لىِ» بنا بر حدیث نبوی  عَ اللهَِّمَ لىِها، حضرت ختمی مرتبت، رسول گرامی اسلام، به مقام ترین انسانکامل

چنان یگانگی آن دا وقتی هست که در آن وقتـمرا با خ. وقَتٌْ لاَ یسَعَنُىِ فیِهِ ملَکٌَ مقُرَبٌَّ وَ لاَ نبَىٌِّ مرُسْلٌَ اللهَِّ

ورت ( نائل خواهد گشت و ص212: 1312)مهریزی،« .ویژه و پیامبر مرسل در آن نگنجند ةوجود دارد که فرشت

 الهی حضرت حق خواهد بود.

سه دگردیسی جان را بهر شما نام » گوید:  دارد. او مینیچه سیر کمال انسان را در سه دگردیسی بیان می

( از منظر نیچه، 31: 1312)نیچه، « .شیر کودک و سرانجام، شیر،  ،شود و شترشتر می، چه گونه جان برم.می

کند. همچنان که در عرفان اسلامی نیز بنا بر آیه  سخت جانی می های هستیجان همچون شتر در حمل مرارت

ما امانت ]الهى و  .أشَفْقَنَْ منِهْاَ الجْبِاَلِ فأَبَیَنَْ أنَْ یحَمْلِنْهَاَ وَ الأْرَضِْ وَ إنَِّا عرَضَنْاَ الأْمَاَنةََ علَىَ السَّماَواَتِ وَ» شریف 

پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک  ،رضه کردیمها عها و زمین و کوهبار تکلیف[ را بر آسمان

 ( به بار امانت الهی اشاره شده است. 33)احزاب:.« شدند

ترین چیز کدام است تا که بر پشت گیرمش پرسد گرانجان بردبار می»گذارد.  نیچه بر این معنی صحه می

یا به  ویش برای زخم زدن بر غرور خویش؟خوار کردن خ آیا نه این است: و از نیروی خویش شادمان شوم؟

گیرد  پشت می ترین چیزها را همه برجان بردبار این گران... جنون خویش میدان دادن تا که بر خرد خنده زند؟

( 31و 31: 1312)نیچه، « .شتابد به صحرای خویش می و چون شتری بار کرده که شتابان رو به صحرا می نهد،
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 وَ» گسترد. کند و عرصه جنون خویش را می این بار سنگین را بر دوش حمل میاز منظر نیچه، جان انسان 

 (12)احزاب:«  دراستى او ستمگرى نادان بو ،و]لى[ انسان آن را برداشت. حمَلَهَاَ الإْنِسْاَنُ إنَِّهُ کاَنَ ظلَوُماً جهَوُلاً

دگردیسی دوم نیچه، باز نمودن بند اگر مرتبة فنای سالک را در نائل گشتن به وحدت شهودی وی بدانیم، 

پای انسان از تعلقّات دنیوی و آداب و رسومی است که انسان را از معرفت به خود و اهمیّت حیات و رسالت 

جاست که این دهد:در دنج ترین صحرا دگردیسی دوم روی می»گوید:  خویش بازداشته است. پس وی می

جاست که آخرین سرور این. آورد و سرور صحرای خود باشد چنگ خواهد آزادی فرا شود و میشیر می ،جان

خواهد برای پیروزی بر اژدهای بزرگ با  او می جوید و با او و آخرین خدای خویش سر ستیز دارد. خود را می

 ( 31: 1312)نیچه، .« او پنجه در افکند

نسان را به رسم و خدایی که نیچه بر آن ناباور است بار تحملّ آداب و افاضات مدروسی است که ا

چیست آن »چنان که تصورّی در طی طریق کمال بشر ممکن نباشد. دیرینگی خویش پایبند ساخته است. آن

 اما جانِ نام است."تو باید"اژدهای بزرگ را  اژدهای بزرگ که جان دیگر نخواهد او را خدای خویش خواند؟

تو "که بر هر پولکش پوشو او جانوریست پولک ندد؛براه بر او می ،"تو باید" ."خواهم! من می"گوید:شیر می

-درخشند و آن زورمندترین اژدهایان چنین میمی های هزار ساله بر این پولکهاارزش. درخشدزرین می"باید

ارزشی نمانده است که تاکنون آفریده نشده باشد و . درخشندهای چیزها همه بر دوش من می ارزش»گویند:

 (39)همو: .« است"خواهم من می"چه جای به راستی، ریده!ی آفهاارزش ةمنم هم

اما  های نو کاریست که شیر نیز نتواند؛آفریدن ارزش»گوید: نیچه دربارة ارادة انسان در سیر دگردیسی می

آزادی آفریدن بهر خویش  .ست که نیروی شیر توانداین آن کاری آزادی آفریدن بهر خویش برای آفرینش تازه؛

آغازی  گناهیست و فراموشی،کودک بی تواند و شیر نتواند؟که چه کودک چیست آن .س گفتمقدّای «نه»و 

گر درون خود را ( نیچه الهام39)همو،.« آری گفتنی مقدس جنبشی نخستین، چرخ، چرخی خود یک بازی، نو،

ان اش هیچ شناسم. چشمانش پاک است و در دهزرتشت را میگوید: بیند و میدر کمال این دگردیسی می

عی نهان نیست. ببین چه رقاص وار گام برمی دارد! زرتشت دگر گشته است! زرتشت کودک شده است! تهوّ

( پس یقظه و تزکیة نفس در عرفان و نائل 32)همو:زرتشت بیدار شده است. اکنون تو را با خفتگان چه کار؟ 

، سیر ترک و تذهیب از حجاب گشتن به مقام فنا در وحدت شهودی، و ادراک بینش وحدت وجودی سالک

ظلمانی و نورانی است. مقام وصال و بقا بالله در عرفان اسلامی یا تسلطّ و چیرگی بر انسانیت در آراء نیچه، گام 

 آخر تکوین انسان در حیات دنیوی است. 
 

 لـد این سخن را مرد کامــنگوی  لنه مخلوق است آن کو گشت واص

 ( 213: 1313)شبستری،         
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در آراء عرفان اسلامی را داشته باشد. « انا الحق»به نظر می رسد ابر انسان نیچه، جلوة دیگری از شمایل 

دهد اما در عرفان اسلامی بسط این کلام فریدریش نیچه وضع این کلام را به خود بنیادی انسان نسبت می

که شبستری در باب سخن اناالحق منطبق با جمعیت وحدت ذاتیه و مقام جمع الجمع انسان کامل است. چنان 

 گوید: منصور حلاج می

 

 جز  از حق کیست تا گوید انا الحق  اناالحـق کشف  اسرار است  مطلق      

 (232: 1313)شبستری،                                                                                                 

 و در بیت زیر :

 هو الحقّ گوى و گر خواهى انا الحقّ      حق نیست دیگر هستى الحقّ  جز از

 (263: 1313)شبستری،                                                                                                  

که حق است و یکى زیرا در اینجا دو نفرند، یکى آن ،شرک پنهان است« هو الحق»بعضى گفته اند که در 

انسان، روح ( 161: 1311. )لاهیجی، با توحید قرین است« انا الحق». در حالى که دهدمکه از حقاّنیت او خبر آن

طور که پیش از این گفته شد انسان همانعالم است و به جهت جامع بودن اسماء الهی مظهر اسم الله است. 

جا که ظاهر و مظهر با هم اتحّاد دارند، در جمع از آن»جامع اسماء و پرتو تجلیّ ذات حق است. کامل صورت 

« کائنات ظهور کرده است و در تمام هستی نفوذ دارد و تأثیرگذار است و وجود هستی به وجود او وابسته.

به حق بودن انسان  پس انسان کامل آئینة ذات حق تعالی است. شبستری در ابیات فوق( 96: 1316)موحد، 

 پندارد. کامل اشاره دارد و اهل الله را حق می

 

 نتیجه گیری -3

این پژوهش با رد اطلاق الحاد به نظریات نیچه و اهمّیت خداباوری وی در سیر ادراک دانای 

های مدروس و مقلّدانه به تشابهات آن در عرفان فرضناشناس درون و پرهیز از توسعة پیش

تفکّر در تحصیلِ حاصل بر حسب احدیت جمعی انسان و کشف نفسی و آفاقی  اسلامی و ابطال

جوهر اصلی سایة وجود در تعیبن انسان از منظر و عرفانی پرداخته است.  حق تعالی در بنیاد فسلفی

چنان که عارف، شناسای معروف در سیر تفکرّ خویش است. در عرفان اسلامی، عرفان اسلامی تفکرّ است، هم

چنان که اساس کلام فریدریش نیچه نیز در دعوت به تفکرّ و توجه انسان به شود، هم تفکرّ دعوت می انسان به

خواند. بر اساس این پژوهش  خرد ناشناس درونی است. وی انسان را به  فائق آمدن بر انسانیت خویش فرا می

چه آن پشت کرده است. او از آن مشخصّ شد که ابر انسان نیچه، انسانی است که نه روی در دنیا دارد و نه بر
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ها و نگرش به عالم فراسو ندارد. از پیش که خود نکاود و به دست نیاورد بیزار است، پس رویی در سیاق انسان

جوید. ها و آداب گذشته بیزار است، اما در همین عالم خاک و جهان مادی دانای ناشناس درون را میفرض

چون بینش انسان عنصری خویش رسته و به بینش حقیقت بین، هم نیچه از هست منفعل مادی، و خویشتن

 فائق آمده است. « من»دسته یافته و بر « خود»کامل در عرفان اسلامی نائل گشته است. او به 

های مزیف اعتقادی ندارد و بر فرضاز منظر نیچه چنین انسانی خود بنیاد است و بر باورهای کهنه و پیش

های بشر نیروی ارادة معطوف بر قدرت خویش، بر عالم هستی محیط و بر رنج اساس خود شناسی و کشف

از منظر زرتشتِ نیچه جوهرة حیات، اندیشة ناشناس درون است که در عرفان اسلامی به  چیره گشته است.

حیط بر های مهجور انسان مشود و در کالبد گیتایی قرار دارد، اما اکنون اندیشه تجلیّ ذات بر لوح دل تعبیر می

. غوغای اندهای مزیف آن مومن گشتهها در تزویر و فریب غوغا سالاری، به ارزشعالم ماده است و انسان

بازار، فعلیت متحجرّانه بشریت است که جهانی رنجور را بر اساس احاطة افکار مدروس و دروغین در پیشگاه 

ها دارد، ی حاصلی و تبعیت از پیش فرضپس حیات انسان، رسالت والاتری نسبت به ب داند.سان میخود یک

بیند و بر عالم ماده و همة چنان که در عرفان اسلامی، انسان کامل در بینش وحدت، حقایق هستی را میهم

ها و گردد. نیچه این عرصه را به باز آفرینی و تجدید دانستهظواهر آن پشت کرده و به معرفت خویش نائل می

در خواند. از منظر نیچه انسان متأثر از آزادی و انتخاب و تحلیل تفکرّات خویش نیست و ها فرا میتجددّ داشته

ست. نیچه حقیقت وجود یا اعیان ثابته را که در ا کردهزندگی  دروغینهای و ارزیابی خودی غیرِ اعتقاداتمیان 

منظر  قدرت نامیده است. از عرفان اسلامی اسماء و صفات الهی هستند، به تعبیر خویش، بینش ارادة معطوف به

اسلامی، نیچه یکی از مظاهر تجلیّ از نور حقیقت مطلق است. در واقع اندیشة ارادة معطوف بر قدرت  عرفان

 افکنده سایه ابر انسان، خود واقعی اوست که در تعین و کسوت نیچه قرار گرفته است و به صورت عنصری او

در عالم ماده است. علم و قدرت و اراده ای که از منظر عرفان او عارضِ وجود ارادة معطوف به قدرت . است

رسد ابر انسان نیچه، به جا که به نظر میاسلامی به انسان و برای انسان و به وسیلة انسان ظاهر شده است تا بدان

این  در آرای عرفان اسلامی است که نیچه تفسیر« انا الحق»تعبیر نگارندة این پژوهش نمود دیگری از شمایل 

 دهد.معنی را به سوژة خرد خودبنیاد در ابر انسان نسبت می
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